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  همه، كلاس اولي هستيم!

امسـال بـراي مـن و  شروع ماه مهر و فصل درس و مدرسـه،
ه بود. از آموزان، با شور و هيجان زيادي همرادانش بسياري از

بار براي اولين گنجيدم گويي امسالشادي در پوست خودم نمي
با اينكه چند ماه آخر سال تحصيلي  روم.است كه به مدرسه مي

باز بود ولي اول مهر و شادي آن، در  گذشته، مدارس به شكلي
  تكرار شدني نيست. هيچ روز ديگري از سال،

ل شيوع ويروس كرونـا مـدارس يـا دليدو سال گذشته به در   
بـود يـا حضـوري امـا بـا رعايـت حضوري و مجـازي غير

كن نشده ولي ز كرونا ريشهبهداشتي. البته هنو هايدستورالعمل
اين ويروس بدجنس و موذي ،پس از تزريق واكسـن و رعايـت 
مسائل بهداشتي، كمرش شكسته و روي زمين افتـاده اسـت. او 
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به ما حمله كنـد  منتظر فرصتي است تا دوباره از جا بلند شود و
  دهند.اي نميبه او چنين اجازه كه البته مردم ما

چنان هيجاني شروع كردم كـه فكـر ا اولين روز مدرسه را ب    
ي روز اول مهـر كـلاس از خاطرهي آن، بيشتر كنم خاطرهمي

زيـر قـرآن  اول در ذهنم بماند. وقتي وارد مدرسه شـديم، از
دست هاي گل بهشاخه ؛براي ما اسفند دود كردند ؛ردمان كردند

وسايل پذيرايي هم فراهم بـود!  ما دادند و شيريني و شكلات و
مربّيان، ضمن خوشامدگويي  درسه و رئيس انجمن اوليا ومدير م
آموزان و ي دانشلمان عزيز، سال خوبي را براي همهمع به ما و
  آرزو كردند. معلمان

ما «هايش گفت: در پايان صحبت رئيس انجمن اوليا و مربيان    
گرامـي و مسـئولان  آمـوزان، معلمـانوالدين، شـما دانش
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 سال جـدايي از محـيط مقـدسزحمتكش مدرسه، پس از دو 

همه، كلاس اولي قدر هيجان زده هستيم كه گويي آموزش، آن
لا همگي به افتخار خودمـان هاي عزيز! حاهستيم. كلاس اولي

ي تشكر از خداوند هايمان را به نشانهبعد دست »زنيم!دست مي
سلامتي كه به ما  دليل نعمتد كرديم و پروردگار مهربان را بهبلن

كشورمان ارزاني داشته و دوباره به ما اجازه داده براي و مردم 
سپاس گفتيم! خداونـدا! بـه  ؛، كنار هم جمع شويمكسب دانش

نعمت  مخصوصاً هاي توآموزان كمك كن قدر نعمتي دانشهمه
  دانايي را بدانند.

  »قاصدك«

  زيارت

  ديشب به خواب ديدم
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  من آمدم زيارت

  از راه دور، امّا

  بسيار خوب و راحت

  در جمكران دوباره

  من آمدم، نشستم

  خواندم نماز حاجت

  عهدي دوباره بستم

  من عهد با تو بستم

  ات بمانمتا پيرو

  همواره با تو باشم

  آقاي مهربانم
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  كِ بازيگوشلاغَكَ

  كرده بازيگوشي امروز

  باز هم آقا كلاغك

  نوك زده محكم دوباره

  او به بال جوجه اردك

  باز هم با زاغ و گنجشك

  كرده دعوازنگ اول 

  مُبصِر اسمش را نوشته

  روي تخته توي بدها

  قارشرآخر او با قا

  نظم و قانون را شكسته

  اجازه، ميز اولّبي
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  جاي مرغابي نشسته

  واي، باز آقا معلم

  با كلاغك كرده دعوا

  كرده است او را جريمه

  بيست صفحه آب بابا
  »زهرا داوري«

  گنجِ خاك

، گذشـت. در راههي ميرا محمود غزنوي، تنها ازشبي، سلطان
نشسـته بـود و  اي از خاكچشمش به مردي افتاد كه روي تپه

نزديـك  كرد. سلطان دلش براي او سوخت.مي خاك را غربال
رفت و بازوبند قيمتي خود را روي خاك انداخت. سپس با شتاب 

  از آنجا دور شد و به قصر برگشت.
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باز آن مرد گذشت كه بعد، سلطان دوباره از آن راه مي شبِ    
ب اين مرد، عج«كردن خاك ديد. با خود گفت: ربالرا مشغول غ
ارزش چيزي كـه «رو به او كرد و گفت:  »كاري است!آدم طمع

ديشب پيدا كردي، بيشتر از ماليات ده شهر بود! آيا آن شـيء 
آن  اي ونشسته بس نبود كه دوباره روي خاك ارزشمند براي تو

  »كني؟وجو و غربال ميرا جست

آن گـنجِ بـاد «بود، گفت:  مرد كه منظور سلطان را فهميده    
هم از اين خاك يافتم، پس شايسته نيست از اين خاك  آورده را

  »خاك است. من هرچه دارم، از غربال كردن اين رو برگردانم.
  »منشابوالفضل هادي«

  من يك شتر هستم!

  قرآن، در  بارشتري كه چند ي همانمن يك بچهّ شتر هستم. بچه
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ــالح ( ــرت ص ــتان حض ــت. Σدر داس ــده اس ــمش آم ) اس
بـه راه  پرسـت رادا بود و مردم بت)، پيامبر خΣصالح(حضرت

  كرد.راست و نيكوكاري دعوت مي

نار يك كوه بزرگ بردند و گفتنـد: را ك صالح مردمروز، يك    
ز دل از او بخـواه ا ؛گويي و خدايت توانا اسـتاگر راست مي«

شتري كه يك  ؛مو بيرون بياوردبزرگ و سرخ اين كوه، يك شتر
و بـه  كنيمطاعـت مـيوقت ما از تو ابچه در شكمش باشد.آن

  »آوريم.خدايت ايمان مي

) دعا كرد، كوه بزرگ شكافته شد و شتر سرخ Σحضرت صالح(    

اي صالح، «پرستان گفتند: بت مو و بزرگ از دل آن بيرون آمد.
ت آن حضـر »هم متولدّ شـود.ي اين شتر از خدايت بخواه بچه

دنيا آمـدم. خيلـي از دعا كرد و به خواست خـدا، مـن بـه
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د اين قوم باز هـم بـه اما بعضي افرا ها ايمان آوردندستپربت
) گوش ندادند و گروهي هم خيلـي Σهاي حضرت صالح(حرف

يك روز آنان بـه مـادرم  دست از خداپرستي برداشتند. زود،
  من فرار كردم و به كوه رفتم.و او را كشتند.  حمله كردند

پرستان تا اگر اين بت«) پيغام داد: Σخداوند به حضرت صالح(    
هـا آن امـا »كنم.ها را عذاب ميآن سه روز ديگر توبه نكنند،

دست برنداشتند. سـه روز بعـد،  بازي كردند و از كار خودلج
  ها را نابود شدند.ي آنهمه

باز نباشد. ساني خودخواه و لجوقت، هيچ انخدايا! كاش هيچ    
هاي نمل، هود و كريم در سورهصالح در قرآنحضرت داستان«
  »عراش
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  شود!كاهي كه كوه مي

گذشت. چشمش به چيزي مي مردي قوي هيكل، از كوره راهي
تا آن را له كند  شبيه سيب افتاد. پايش را روي آن شيء گذاشت

با بزرگ شد. مرد  ي قبله زير پايش بود، دو برابر اندازهاما آنچ
تر از پيش، روي آن كوبيد اما پايش و سپس با چمُاق خود محكم

راه را بست.  آنچه را با چماقش كوبيده بود، چنان بزرگ شد كه
  زده به تماشا ايستاد.و حيرت مرد چماقش را انداخت

بـرادر! «دمندي در برابرش ظاهر شـد و گفـت: شخص خر    
و  ر پا و چماقت كوبيدي، روح جنگآنچه زيزندگي همين است! 

گونه كسي آن را تحريك نكرده است، همانتا وقتي  ستيز است.
بينـي كـه مي اما وقتي كسي با آن جنگيـد، ماندبوده، ميكه 

  »گيرد.جا را ميشود و همهچگونه بزرگ مي
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ها، جنـگ و ها و آسيبي زيانروشن است كه عامل همه كاملاً
  است! دعوا

  »ند)يمي (الوَحسين ابراه«

  مهاجرت پرندگان

در آخـر تابسـتان مهـاجرت  ها پرنده از انواع مختلف،ميليون
اطقي كه در زمسـتان آب و سوي منزادگاهشان را به كنند ومي

بهار آينده به  كنند. اين پرندگان،تري دارد، ترك ميهواي گرم
  گردند.اند، برميمثل كردهسرزميني كه در آن توليد

ومتر را لـيهـزار ك 32 مهاجر، هر سـال بـيش از پرندگان    
خود را با دقتي بسيار  ها راه بازگشت به زادگاهپيمايند. آنمي

كنند. برخي از اين پرندگان، تنها و برخي ديگر بـه مي بالا پيدا
  كنند.جمعي مهاجرت ميدسته صورت
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شـود. تغييـر روز آغاز مي مهاجرت پرندگان، با تغيير طول    
اثر دارد. هنگامي كه روزهـا ها بر سيستم عصبي آن طول روز،

ت را دريافـ شوند، پرندگان پيـام عصـبي خاصـيمي تركوتاه
تر پرواز كننـد. شود به سوي مناطق گرممي كنند كه موجبمي

هـا يابد، پيام ديگري به مغز آنطول روز افزايش ميزماني كه 
  شود.يشان به زادگاهشان مشود كه باعث بازگشتارسال مي

  «روزپريسا همايون«

  هاي شيرينلثَمَ

زود بـا هـم آشـنا و  خيلي    خاله شديم!اي نخورده، پسرچ
  صميمي شديم.

ي مشابه مثل سگ، پاچـه    بُردنمي ي خودش راچاقو دسته
  گيرد.صاحب خود را نمي
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ها، از نواحي صاف در كوه هميشه    خورد!چاه از كوه آب مي
كنـد. ان به طرف پايين جريان پيدا ميارآب برف و ب و مسطح،

شـود، برف در كـوه جـاري ميآبي كه از باران يا ذوب شدن 
هـا پـس از آب دهد. قسمتي از ايـنيل ميها را تشكرودخانه

هاي زيرزميني ماننـد روند و آبجاري شدن، در زمين فرو مي
ها، دهند. پس منشأ آب چشمهمي چشمه، قنات و چاه را تشكيل

  ها است.ها از آب برف و باران كوهو چاهها قنات

كـه هميشـه زيردسـت از  معني اين مثل اين اسـت    كاربرد
 يترها به وسـيلهكوچك گيرد يا اينكهبالادست خود دستور مي

  شوند.مي ترها از نظر مادي و فرهنگي تأمينبزرگ
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«
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  هاي مفيدخوراكي

  آلو

  رد و سياستم زنَرنگِ تَ

  تولدّم تابستوناست

  ي من دو جورهمزه

  ترش و شيرين دو نوعه

  ي كوچكميك ميوه

  يك دونه هسته دارم

  امي درختيمن ميوه

  امآبدارم و مقوّي

  اسفناج

  خواي قوي بشياگر مي
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  بزرگ و تندرست بشي

  منو بايد خوب بخوري

  بايد اينو خوب بدوني

  سرشار از آهن هستم

  پر از ويتامين هستم
  »صفا معيني«

  الاغ

يي و اي از زيباهيچ نشانه بر عكس اسب، بدن كوچك و پهن الاغ
مـام نازك است. پوست ت و يكنواخت نجابت ندارد. دُمِ او كاملاً

هـاي درازش هميشـه در تنش يكدست، خاكستري است. گوش
  حال جنبيدن است.

  و پي به حالات هاي اركات گوشـتواند از حصاحب الاغ مي    
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 ؛هايش را مسـتقيم نگـه داردببرد. اگر الاغ، گوش اشدروني
فهمد كه او آرامش دارد. وقتي از چيزي ترسـيده صاحبش مي

ودش در مقابـل خطـري دفـاع كنـد، باشد يا بخواهد از خـ
هايش اگر عصبي باشد، گوشبرد.طرف جلو ميهايش را بهگوش

  نشان بدهد. كشد تا عصبانيت خود رابه عقب مي را

ها خيلي مفيـد اسـت انسان اين حيوان هم مثل اسب براي ما    
خيلي كم به او مهرباني  همه كار و زحمت، مادر مقابل اين ولي
  كنيم.مي

  »هاي بنفشهكتاب«

  با موها آشنا شويد!

ي كننـد! موهـا در همـهلاي پوست شما رشـد ميموها از لابه
كف پاها. يك  و هاف دستجز ككنند بهبدن رشد مي هايقسمت
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ي سر دارد كه هـر هزار تار مو 100حدود  فرد بزرگسال معمولاً
نـد توانكنند. موها ميمتر رشد ميسانتي 12سال، كدام در يك

يك موي سر قبـل از افتـادن،  مثلاً ؛عمر طولاني داشته باشند
  ماه است. 6ها فقط سال عمر كند اما عمر مژه 4تواند مي

كنيد امـا وهاي خود را بكشيد، احساس درد مياز م اگر يكي    
زند. مو از ريشـه، ي موهاي شما نميكندن مو آسيبي به ريشه

زنده است و ريشه خيلي حساس است. اگر موها كشيده شـوند، 
هاي مو از سلول شود.نطقه پيام درد به مغز فرستاده مياز اين م
  ي شاخيِ كراتيني ساخته شده است.مرده

نام دارد  »فوليكول«كند كه مي اي رشدمو از داخل حفرهيك     
 خارج شود. در انتهاي هر درميستواند از درميس يا هيپوو مي

هاي خوني تغذيه رگ هايي هستند كه از طريقسلول فوليكول،
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نين كه نوعي پـروتئين اسـت ها مو را از كراتيسلول شوند.مي
  كنند.درست مي

  »صالحي ساداتسادات و مرضيهطيبه«

  زندگي دشوار در ساحل

ك مخصوص خود را دارد كـه بيشـتر هاي كوچهر بركه، ماهي
هاي استخواني با پوست چرمي و لغزنده هسـتند. ماهي هاآن

هـايي و قوي و دُم هاي خاردارداراي سرهاي عريان، بالهآنان 
يل وجـود دلهبـ شوند. سـواحلبه تدريج باريك مي هستند كه

ن، باران كوبنده، بادهاي خنـك و تاب سوزاامواج خروشان، آف
دشواري براي ساكنانش به شمار  ر و مد آب، زيستگاه بسيارذج

  رود.مي

  هاي كوچك پر طاقتي هستند كه هاي استخواني، ماهيماهي    
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كم عمـق و بعضـي در  در امتداد سواحل و درياهاي بيشترشان
نـوع از  400نند. بيش از كها زندگي ميها و رودخانهدرياچه

هاي مانند و بـا بالـهمي وجود دارند كه در تهِ آب هااين ماهي
ها نيـز چسبند. اژدها ماهيها ميها و سنگبه جلبك شانبزرگ

خواني، هاي استماهي ها مانندكنند. آندر سواحل زندگي مي
خاردار ناميده  هاي خاردار يا بالهگروه بزرگي هستند كه ماهي

  شوند.مي

اژدها ماهي بيشتر وقتش را به ماندن در     خالدارياژدها ماه
ن شن، گـِل و ريـگ بـراي يـافتن بستر دريا يا كاوش در ميا

هاي آبشش ها و سوراخكنند. چشمهاي كوچك صرف ميطعمه
خالـدار، لاي سرشـان قـرار دارد. اژدهـا ماهيها در بـاآن
  اي هبال متر طول دارد. ماهي نر نسبت به ماهي ماده،سانتي15
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  تري دارد.درخشان هايبلندتر و رنگ

هـاي اسـتخواني آب هـايماهي    استخواني نئـون ماهي
شـوند، نسـبت بـه هـا ديـده ميدر ميان مرجان استوايي كه

دارند. مـاهي  تريهاي روشنرنگ هاي درياهاي سردتر،ماهي
 كند، گويي بهاستراحت مي اشهاي جلويينئون اغلب روي باله

هـاي اين ماهي مانند بيشتر ماهي كيه داده است.هايش تآرنج
كنـد و بيشـتر در هاي كوتاهي را شـنا مياستخواني، مسافت

  ماند.حركت و آرام مياي بيگوشه
  »مهرزاده مينانژادصديقه ابراهيمي و «

  نصفِ جهان

 استان اصفهان كه در قديم، بـه آن    استان اصفهان كجاست؟

هاي مركـزي ايـران ز استانشد، يكي اگفته مي »نصف جهان«
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هاي قم قرار دارد. استان در غرب آن، رشته كوه زاگرس است و
در شمال، يزد و فارس در جنـوب، اسـتان مركـزي،  و سمنان

بختياري و كهگيلويه و بويراحمد در غرب  لرستان، چهارمحال و
  اند.آن واقع شده

 شهرسـتان دارد از 24استان اصفهان     هاي اصفهانشهرستان

سـميرم، شهرضـا،  آران و بيدگل، اردستان، خوانسـار، جمله:
آباد ن، گلپايگان، مباركه، نايين، نجفن، كاشاريدَفريدونشهر، فَ

  و نطنز.

ترين رود استان اصـفهان اسـت و جريـان رود، مهمزاينده    
ود شـكل گرفتـه آب همـين ر يزندگي در اين استان، بر پايه

الي، آب آن به كلـّي خشـك ل خشكسدلياست. البته گاهي به
  شود.مي
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رود جـدا به نهرهاي آبـي كـه از زاينـده     يست؟مادي چ
مختلف شـهر اصـفهان جريـان پيـدا  هايدر محله شوند ومي
  گويند.مي كنند، ماديمي

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميريدكتر«

  آب در بيابان

وان تـمي ؛بـارده در بيابان، باران بسيار كمي ميبا وجود اينك
 در آنجا آب از زير زمين بيرون هايي را مشاهده كرد كهمنطقه

آيد. اگر اين آب براي رشد گياهان در طول سـال كـافي مي
  گويند.مي »واحه«به اين منطقه  باشد،

راي آوردن آب به سطح قنات، تونل زيرزميني است كه ب    قنات
  شود.زمين حفر مي

  اي بياباني، ـهرودخانهبه بستر     وادي، چه زماني آب دارد؟
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 ها بيشترِ روزهاي سال خشك هستند امـاگويند. واديوادي مي

و  شودسرعت پر ميبارد، وادي بهمي آساهنگامي كه بارانِ سيل
  تا مدتي، آبِ پرخروشي در آن جريان دارد.

نه مسـافران را در بيابـان فريـب نور خورشيد، چگو    سراب
دنبال آب هسـتند امـا ان، بـهدهد؟ مسافران تشنه در بيابمي
به نظر پرآب هستند، در واقع آب نيسـتند بلكـه  هايي كهبركه

 »سـراب«هستند. به اين فريـب نـور،  تصوير آسمان بر زمين

  گويند.مي

سراب در اثر خم شدن نور خورشيد هنگـام عبـور از هـواي     
آيـد. واي داغِ نزديـك سـطح زمـين پديـد ميخنك به هـ

  گويند.خميدگي، شكست نور مي ندان به ايندانشم
  »طالقانيامير صالحي«
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  ي طلاييكلمه

، يكـي از القـاب »كـريم«ي طلايي ماه شـهريور، پاسخ كلمه
ها را براي چهـار سـؤال مـا ) بود. اگر اين پاسخΣحسن(امام
  ل، موش.كلاغ، ريز، يَ   آفرين بر شما!،صدايدهيافت

 اسـت. اگـري پـنج حرفـي يك كلمهي طلايي ماه مهر،كلمه

به اين پنج پرسـش پاسـخ  خواهيد اين كلمه را كشف كنيد،مي
  دهيد:

در روزهاي سـرد سـال خيلـي  كي كهيك غذاي داغ و آبَ .1
  چسبد و فقط دو حرف دارد.مي

 شعرا و نويسندگان قديم، از اين كلمه بـراي مـو اسـتفاده .2

  كردند.مي

  آيد.ر زبان فارسي، بعد از من و تو ميدر دستو .3
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ي موجودات زنده بسـيار ضـروري ي حيات همهبراي ادامه .4
  است حتي بيشتر از آب.

  نام ديگر پلنگ. .5

  چيستان

  ربستهمَچيست آن چاكِرِ كَ* 

  يك تن است و هزار سر دارد

  روز و شب او به خاك بنشسته؟

  پرد هوا، بال نداردآن چيست مي* 

  نشيند زمين، پا نداردمي

  سياه است و مو ندارد؟

  ندوقچه پر از ميخچهص* 

  جههيك تكه گوشت توش ور مي
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  شود؟و خسته نمي رودآن چيست كه شب و روز راه مي* 

 »خوزسـتان«دومّـم، در  »يـزد«اولّم، در  »زنجان«من در * 

  كنم.پاييز را تمام ميكنم و سومّم، زمستان را شروع مي

  هاي شهريورپاسخ چيستان

  كاهو، كتاب، كفش، كرسي، كلاه.

  و بخند بخوان

 بـا  ي دقيق چشم بيمار،معاينه چشم پزشك پس از يك ساعت
بايد اقرار كنم در مدت طـولاني طبابـت، «تعجب به او گفت: 

آقاي دكتر! «بيمار:  »ام.هرگز چشماني مثل چشمان شما نديده
متقـاطع  گفتم كه عاشق جدول كلمـاتبه شما مي د قبلاًمن باي

يكـي از  بـا اين دليـل، كنم. بههستم و هميشه جدول حل مي
  »شم ديگرم عمودي!چ با خوانم وچشمانم افقي مي
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 آقـا، «تلفن كرد و گفت:  خانهمستأجر با عصبانيت به صاحب
اي بود كه به من اجاره داديد؟ از سقف خانه، دائم چه خانه اين
خانه با حالتي عصباني جـواب داد: صاحب »كند!چكهّ مي آب

دهيـد، توقـع مي اي كه به منرهخواستي؟ با اجاچه ميپس «
  »شربت بريزد؟ داريد از سقف خانه

 اي كرد. طبق معمول، عـده يك اتومبيل با عابر پياده تصادف
كردنـد. نگـاه مي ها جمع شدند و دعواي آن دو راآن اطراف
گويي كه من چه مي تو«ي خود به عابر گفت: براي تبرئه راننده

كنم و هنوز يـك رانندگي مي سال است كه 20 مقصّر هستم؟ من
سـال  60 من هـم«عابر پياده جواب داد: »ام!نفر را زير نگرفته

يك مرتبه زير اتـومبيلي كنم و تا كنون حتي وي ميرَاست پياده
 »ام!نرفته




